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ــم نكاتي را – از  ــت صاحب اين قل ــل اين عنوان قرار اس ذي
جنس پاره ها و نكته هايي كه تاكنون در نشريۀ گزارش ميراث
ــاري خدا اگر وقت  ــرض كنم و اميدوارم به ي ــد - ع خوانده اي
ــتان حجم مقتضي  اجازه دهد و بخت ياري كند، و نيز اگر دوس
را به اين بخش اختصاص دهند، در هر شماره در حدود ده نكته 

به محضر عزيزان خواننده تقديم كنم.

[1]
12، معادل ابجديِ «حد» است نه بدل از نام محشّي

ــروع مي كنم كه نقدي از همين قلم طي دو  از «ملاّ دوازده» ش
شماره با عنوان «حواشي ملاّ دوازده» در گزارش ميراث منتشر 

شد.
در لغت نامۀ دهخدا برابر اين واژه آمده است: 

ــيان به جاي  ــت كه محشّ ــب علمي قديم هس ــي كت بعض
ــيه ها را طلاب  ــته اند. آن حاش نام خود در آخر عدد 12 نوش

به مزاح حاشيۀ ملا دوازده و حاشيۀ آخوند ملا دوازده گويند. 
ــه نگارنده نيز تبعيت از اين مزاح مليح كرد و عنوان «ملا  اگرچ
دوازده» را بدل از نام خود گرفت امّا به نظر مي رسد كه 12 بايد 
ــد و اين لفظ البته  ــاب ابجدي باش معادل عدديِ لفظي در حس
محشّي، شارح، راقم و امثال اينها نمي تواند بود. چه، هر يك از 

اين الفاظ عدد بزرگتري را معادل اند. 
ــم كه عدد 12  ــيه  درمي يابي ــا توجه و تأمل در متون پرحاش ب
ظاهراً به منظور پايان يافتن عبارت درج مي شده، و اگر اين طور 
ــت، 12 معادل عددي واژۀ  ــد كه قريب به يقين همين اس باش
ــه، حد به معني فصل يا حائل  ــد» تواند بود؛ ح: 8 + د: 4. چ «ح
ــردۀ  ــطرهاي فش ــت، و 12 را معمولاً بين س ميان دو چيز اس

توضيحاتي مي آوردند تا مطالب با هم خلط نشود.

[2]
چرا به گوشۀ مكتوب مي برد نامم؟

صحبت از حاشيه شد. ظاهراً در گذشته اگر كسي به دوستي در 
حاشيۀ نامه عرض سلامي مي كرد، مطلوب و مقبول نمي افتاد 
ــت.  ــعرا اين طور بوده اس يا لااقل مي توان گفت ميان طايفۀ ش
چنان كه عبدالرحيم خان خانان (سپهسالار اكبرشاه) در حاشيۀ 
ــي شاملو فرستاده بود، به نظيري نيشابوري  نامه اي كه به انيس
ــأله رنجيده خاطر شد و در  ــاند امّا نظيري از اين مس سلام رس

قصيده اي به اين موضوع چنين اعتراض كرد:
ــن تو قديمند وليكن ــق من و حس عش
ــان نيست قِدم را در خدمت تو نام و نش
مدّي دو سه مخصوص دل ما نكشيدي
ــت خدم را مخدوم چنين ياد نكرده اس
ما نام خود از حاشيه شستيم كزين بيش
ــود قلم را ــوان ب ــي نت ــان طفيل مهم

                              (نهاوندی، مآثر رحيمي: 93)

هزار نكتـۀ باريـك -1
سيد عبدالرضا موسوی طبری
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ــكايت را در ديوان كليم همداني  ــبيه همين گله گزاري و ش ش
- البته شيرين تر - مي خوانيم: 

ــت مرا ــۀ خاطر نرانده اس ــر ز گوش اگ
ــرد نامم ــۀ مكتوب مي ب ــرا به گوش چ
ــحاب كرم سنگ خاص من بارد اگر س
ــت ز باران رحمت عامم ــي به اس بس

                                (كليم همداني، ديوان: 494)
ــرو دهلوي كه علي الظاهر كم توقع تر از اين دو بوده،  و اميرخس

گفته است:
ــۀ وفا ــي نام ــت بس ــر ديگران نوش  ب
بر حاشيه سلام هم از من دريغ داشت

      (اميرخسرو دهلوی، كليات غزليات خسرو:)

[3]
در متون فارسي شبه قارّه واژۀ بادشاه را به پادشاه 

تغيير ندهيم.
واژۀ پادشاه ظاهراً تركيب شده است از پاد كه اصل آن پات (به 
ــت و شـاه كه به معني خداوندگار  معني پائيدن و نگهباني) اس

است.
در گذشته، همان طور كه مي دانيم، غالباً حرف «پ» را مثل 
ــتند. امروزه مصححان  ــي با يك نقطه در زير مي نوش «ب» يعن
متون قديم به روال معمول هرجا كه به اين موارد (باء عجمي) 
ــي «پ» تبديل  ــي آن يعن ــكل تلفّظ ــد آن را به ش برمي خورن
ــت كه اغلب به  ــد. از جملۀ اين موارد واژۀ بادشـاه اس مي كنن
ــت  ــتي- تغيير مي يابد. امّا در اين يادداش - به درس پادشـاه
مي خواستم عرض كنم كه عزيزان محقق و مصحح در متوني 
ــت اين تبديل را صورت ندهند، چرا  ــبه قارّه اس كه مربوط به ش
ــي به هند رفت در آنجا  ــه ظاهراً وقتي اين واژه از زبان فارس ك
ــل هند، آن را  ــان اه ــت كراهت جزء اول اين لفظ در لس جه
ــاه در گفتار و  ــورت تلفظ مي كردند. چنانكه بادش به همين ص
نوشتار يكسان بوده است و هندي ها همين امروز هم اين لفظ 
ــاه مي گويند و نه پادشاه؛ چرا كه پاد در هندي به معني  را بادش

«تيز» يا همان بادي است كه از مقعد خارج مي شود. 
ــبه قارّه حضرت  ــتۀ ش ــاعر و عارف برجس رباعي يي از ش
ابوالمعاني بيدل دهلوي (با توجّه به تقابل خاك و باد) مؤيد اين 

ادعاست، آنجا كه مي گويد:

ــتِ تخت و كلهيد اي مغروران كه مس
ــد حقارت نگهي ــرا  چ ــان  درويش ــا  ب
در ما و شما جز اين چه پست و چه بلند
ــهيد ــما بادش ــهيم اگر ش ــا خاك ش م

گذشته از آنچه گفته شد، صاحب غياث اللغات به صراحت ذيل 
واژۀ پادشاه مي نويسد:

بباي فارسي صحيح است و بباي عربي هم آمده و اينكه در 
هندوستان بباي عربي شهرت دارد ظاهراً از جهت استكراه 
جزء اول است از كلمۀ مذكور كه به زبان هندي قبيح است.

جالب اين كه لفظ مذكور به باي عربي در ايران همان كراهتي 
را دارد كه اين واژه به باي فارسي در هند داشته است!

[4]
گريه؟ گرمال؟ آلت موسيقي؟  فهرست اماكن؟

در اين رباعي نظيري نيشابوري دقت كنيد:
ــت ــه طاعت اينس ــدم به زخم بنوازي
ــت ــفاعت اينس ــه ام ش ــه نال ــد ب آري
ــم ــر و تهي گردد چش ــر گريم پ در ه
ــت ــاس طاعت اينس ــال زنيد ط گرم

(نظيري نيشابوري، ديوان: 536)
ــكل آمده است.  ظاهراً در تصحيح جناب مصفّا هم به همين ش
امّا به نظر مي رسد صورت صحيح مصرع چهارم اين گونه است:

ــت ــاعت اينس ــال زنيد طاس س گري
ــد از هفت جوش كه چون  ــال بر وزن ابدال تخته اي باش «گري
ــت در آب نشيند،  ــاعت بگذرد و گري كه پنگان اس زماني از س
ــي كند، مردمان  ــر آن تختۀ هفت جوش زنند تا صدائ ــي ب چوب
ــت و اين در  ــته اس ــب گذش ــد كه چه مقدار از روز يا از ش دانن

هندوستان متعارف است.» 
(تبريزی، برهان قاطع: 1805)

در فرهنگ مصطلحات الشعرا در تعريف «طاس ساعت» همين 
ــق تصرفي كه ما در مصرع چهارم كرديم  رباعي نظيري مطاب
ــيروس  ــت الاّ اين كه مصحح محترم (جناب دكتر س آمده اس

شميسا) مصرع سوّم را بدينسان اصلاح (؟!) كرده اند:
ــم  ــر گريه ام پر و تهي گردد چش در ه

(سيالكوتی، مصطلحات الشعرا: 563)
كه هم وزن مختل شده و هم معنا و مضمون تغيير يافته است. 
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و اين در حالي است كه در پانوشت آمده: «هر سه نسخه: گريم» 
ــته شود تا  ــت در ويرايش به صورت گري ام نوش (كه مي توانس
ــخص مضارع از مصدر گريستن) اشتباه  با گِرْيَمْ (صيغۀ اول ش

نشود).
ــت با   ــه بايد كرد كه گريال همان گهريال هندي اس اضاف
ــاره اي به دو كتاب تاريخي  «هاي» مختفي. اين را گفتم كه اش
ــم و تذكاري در خصوص اين لفظ در اين دو منبع  ــته باش داش

عرض كنم.
ــمس سراج عفيف  ــاهي تأليف ش در كتاب تاريخ فيروزش
ــده است، در  ــر ش كه در ايران همان چاپ هندش دوباره منتش
ــر آن افزوده، گهرياله  ــتي كه دكتر محمدرضا نصيري ب فهرس
ــان و عراق و قنوج  ــت مكان ها» يعني در كنار خراس در «فهرس
ــي حيرت است. (ضمناً  ــده است كه جاي بس و امثالهم ذكر ش
ــت كه به گفتۀ شمس سراج  داخل پرانتز اين نكته افزودني اس
ــاس گهرياله  ــاهی، مخترع ط ــن كتاب تاريخ فيروزش در همي

فيروزشاه بوده است. نك: صص255-256)
ــت  ــا تاريخ آصفجاهيان اس ــزار آصفيه ي ــر كتاب گل ديگ
ــت كه سال ها  ــي همان متني اس كه اين يكي نيز چاپ عكس
ــر شده بود و دكتر محمدمهدي  پيش از اين در حيدرآباد منتش
توسّلي مجدّداً آن را در مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان 
ــلي در اين كتاب  ــاخت. از جمله زحمات دكتر توس ــر س منتش
ــن كه در آن موارد  ــت به انتهاي مت افزودن فرهنگنامه اي اس
ــم مي خورد كه از ميان اين موارد يكي شرح  مشكوكي به چش

واژۀ «گهريال نواز» است:
ــا آلات محلي  ــيقيداني كه ب ــواز: نوازنده يا موس گهريال ن

مخصوص موسيقي مي نوازد.      
 (خانزمان خان، تاريخ آصفجاهيان: 730)

البته نواختن گريال هم ديده شده است؛ چنان كه بيدل دهلوي 
مي گويد:

ــمار بايد بست به گردنِ دل فرصت ش
را ــه  نانـواخـت ــال  گري ــتم تـرانـۀ  س

(بيدل دهلوي، ديوان: 28)
ــيقي نيست بلكه صدايي است كه  اما حاصل اين نواختن موس
ــان مي دهد تكرار مي شود. چنان  ــاعت نش به قدر زماني كه س
ــاعت پاندول دار در هر شصت دقيقه گذشت زمان  كه امروزه س
ــا تكرار صوتي كه از حركت پاندول يا همان رقاصك پديد  را ب

مي آيد به ما نشان می دهد.

[5]
چكنم؛ تصحيفي مشهور از واژۀ حكيم 

يكي از الفاظي كه تصحيف آن شهرتي متناسب با خود آن لفظ 
داشته و دارد واژۀ حكيم است. غلامعلي آزاد بلگرامي در خزانۀ 

عامره ذيل ترجمۀ نعمت خان عالي مي نويسد: 
نعمت خان، اول «حكيم» تخلصّ مي كرد، ثانياً «عالي» قرار 

داد براي آنكه «حكيم» تصحيف «چكنم» است.
(آزاد بلگرامی، خزانۀ عامره: 336)

از آن جايي كه طبيبان يا همان حكيمان در گذشته (و امروز هم 
البته) چندان سابقۀ درخشاني نداشته و ندارند، و در ايام ماضي 
ــخيص امراض بيراهه مي پيمودند  ــراً بيش از امروز در تش ظاه
ــه كنم» (كه در امثالي  ــلاج فرو مي ماندند، چكنم يا «چ و در ع
ــا «ديگ چكنم بار  ــت دارد» و ي ــۀ چكنم به دس همچون «كاس
كرده» از سرگرداني و بيچارگي خبر مي دهد) تصحيفي مناسب 
ــتند از اين  ــت. امّا شاهدي مس ــان بوده اس و موافق حال ايش

تصحيف در لطايف عبيد زاكاني ثبت و ضبط است:
طالب علمي مدتي پيش مولانا مجدالدين كرجي، رحمـةالله 
ــرم  ــه، هر روز درس مي خواند و فهم نمي كرد. مولانا ش علي
داشت كه او را منع كند. روزي چون كتاب بگشاد نوشته بود 
ــف مي خواند «به زين  ــه « قال بهزين حكيم» او به تصحي ك
ــه زين آن كني كه كتاب  ــم؟» مولانا برنجيد و گفت: ب چكن

درهم زني و بروي و  بيهوده دردسر خود و ما ندهي.
  (عبيد زاكاني، كليات: 279)

[6]
دو نكته دربارۀ عمادالدين يحيي بن احمد كاشي

ــتان به مناسبت ترجمۀ  ــتين شمارۀ مجلۀ نامۀ بهارس در نخس
ــه اي پيرامون اجازه نامه هاي عربي (صص35-44) تصوير  مقال
اجازه اي به خط علامۀ حليّ به چاپ رسيده و در ذيل آن نوشته 

شده است: 
«اجازه اي به خط علامه حليّ، در گذشتۀ 771 ق به ابوسعيد 
ــي، مورّخ شعبان 759  بن عماد ابن يحيي بن محمد الكاش

ق در حلهّ» 
اين اجازه كه در ضمن مجموعه اي به شمارۀ 4953 در كتابخانۀ 
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ــوراي اسلامي به علاوۀ دو اجازۀ ديگر (باز از علامۀ  مجلس ش
ــت، در فهرست كتابخانه  ــخص) محفوظ اس حليّ به همين ش
ــد  ــابه آنچه نقل ش نيز (ج 14، صص231، 224) با عبارتي مش

معرفي شده است. 
ــبتاً بد و  ــۀ حليّ كه نس ــتخط علام ــه از دقت در دس ــا آنچ امّ
ــت دريافت مي شود با عبارتي كه در ذيل تصوير آمده  ناخواناس

متفاوت است؛ بدين ترتيب: 
اولاً: عمادالدين است و نه عماد ابن.

ثانياً: يحيي بن احمد است و نه يحيي بن محمد.
ثالثاً: قبل از احمد الكاشي لقب پدر يحيي كه فخرالدين 
ــت بدخطي و  ــا به علّ ــي دليل (و ي ــده كه ب ــت آم اس

دشوارخواني) حذف شده است. 

ــه علاوه بر دلايل  ــد ك ــايد ذكر اين نكته هم بي فايده نباش ش
ظاهري (خط شناسانه) عناويني كه علامۀ حليّ در يكي از اين 
ــعيد بن يحيي بن احمد كاشي داده  اجازه هاي سه گانه به ابوس

است مؤيد اين ادّعاست. توجه كنيد: 
ــلطان الحكماء و  ــن س ــل المحققي ــم افض ــا الاعظ مولان
المتكلمين تاج الدنيا و الدين عماد الاسلام و فخرالمسلمين 

ابوسعيد ... 
(جعفريان، 1375: 189) 
ــد عمادالدين لقب پدر ابوسعيد  ــن ش چنان كه پيش از اين روش
ــايد با نظر به اين سابقه علامۀ  بوده و فخرالدين لقب جدّ او. ش

حلي مي نويسد: عمادالاسلام و فخرالمسلمين...
به هرحال صورت صحيح آنچه در تصوير چاپ شده در نامۀ 
ــتان آمده، عيناً چنين است: «... مولانا تاج الحق و الدين  بهارس

ــعيد عمادالدّين يحيي بن الامام السّعيد  ابوسعيد بن الامام السّ
فخرالدّين احمد الكاشي...». 

و اين عمادالدين يحيي بن احمد كاشي يعني پدر ابوسعيد، 
ــكاكي و لباب الحساب و ايضاح  ــرح مفتاح العلوم س صاحب ش
ــرح آداب البحث و شرح ادوار صفي الدين ارموي  المقاصد و ش
ــتم بوده كه  و چندين اثر مهم ديگر، از علماي بزرگ قرن هش
ــاني به اشتباه او را در شمار مؤلفان قرن عاشر ذكر كرده اند  كس

(از جمله آقا بزرگ طهراني در اعلام الشيعه).

ــي نجفي  ــال ها پيش مدير كتابخانۀ آيت الله العظمی مرعش س
ــده براي اين مركز را اثري  (ره) از جملۀ آثار نفيس خريداري ش
ــوان اين اثر  ــي اعلام كرد. عن ــاد بن يحيي منجّم كاش از عم
«زايچۀ طالع اميرزاده رستم بهادر» است كه فرزند اميرزاده عمر 
ــيخ بهادر فرزند امير تيمور گوركان بوده است. سيد محمود  ش

مرعشي نجفي در معرفي مؤلف اين اثر مي نويسد:
«جدّ مؤلف نيز عمادالدين يحيي بن احمد كاشي، متوفّي به 

سال 766 هـ . قمري مي باشد.» 
(مرعشی، ميراث شهاب، ش22) 

و در سطور بعد با احتياط بيشتر اضافه مي كند: 
ــخۀ زايچه، نوۀ  ــم كه مؤلف نس ــا هم يقين نداري ــه م «البت
ــد و ديگر آن كه نمي توان ادعا كرد كه وي  عماد اول باش
ــت؛ زيرا عماد اول در سال 766 قمري  فرزند عماد اول اس
ــال 873 نگاشته  ــته و عماد دوم اين اثر را حدود س درگذش
ــت و نمي تواند فرزند عماد اول باشد و به احتمال قريب  اس

به يقين نوۀ عماد اول است.» (همانجا)
بايد گفت در اين كه به جهت بعُد زمانيِ ميان تاريخ تأليف اين 
اثر و تاريخ فوت عمادالدين يحيي، صاحب اثر مذكور نمي تواند 
فرزند عماد اول بوده باشد شكي نيست، امّا نوۀ عمادالدين هم 
ــت كه باشد. نه به اين جهت كه لازم مي آيد عماد اول  بعيد اس
كه يحيي نام داشته فرزند خود را به نام خود يعني يحيي ناميده 
ــد؛ چه نمونۀ اين جنس نام و نشان ها در تاريخ كم نيست.  باش
مثل محمد بن محمد بن حسن طوسي مشهور به خواجه نصير، 
يا اغلظ از اين مورد يك طوسي ديگر مي شناسيم به نام محمد 
بن محمد بن محمد بن احمد طوسي كه همان ابوحامد غزالي 
ــبت عماد بن  ــت. مع هذا در صورت قطعي بودن نس معروف اس
ــي با عمادالدين يحيي بن احمد كاشي جاي  يحيي منجّم كاش
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آن دارد كه احتمال دهيم فرزند عمادالدين يحيي (شايد همين 
ــعيد كه در اجازۀ علامه حليّ ذكرش رفته) فرزندي داشته  ابوس
به نام يحيي (كه في الواقع به ياد پدربزرگش به اين نام خوانده 
ــده) و اين يحيي فرزندي داشته به نام عماد كه مي شود  مي ش
ــي (يعني نتيجۀ عمادالدين  ــن عماد بن يحيي منجّم كاش همي
ــبتاً  ــي، و نه نوۀ او (با توجه به فاصلۀ نس ــي بن احمد كاش يحي
ــي ميان تاريخ فوت عمادالدين و تاريخ تأليف اثر مذكور  طولان

يعني 107 سال اين ترتيب محتمل تر است.)

[7]
پيل پوستين چگونه پيلي بوده است؟

جناب استاد سيد محمد دبيرسياقي از روي لطف و مهرباني در 
ــته و دو نكته را در  ــريه يادداشتي نوش ش 42 و 43 همين نش
ــوص حدس و ظن هاي نگارنده در مقالۀ «درنگي در ابيات  خص
ــدند كه قطعاً از اباطيل  ــعود سلمان» متذكر ش مبهم ديوان مس
ــت؛ اگرچه نمي توان يقين كرد كه  بنده به صواب نزديك  تر اس
ــد. مع هذا از مهرباني ايشان  ــخن مسعود سعد بوده باش عين س
ــگزارم و ميل دارم اين نكته را به پاس قلم رنجۀ  به غايت سپاس

استاد به حضرتش تقديم كنم. 
ــان، از «پيل» سخن به ميان آمده،  در بيتِ موردِ بحث ايش
ــنَ منها»  ــي «پيلي» انتخاب كردم! به حكم «أحس ــده نيز بيت بن
ــيادت ايشان اميد دارم.  عمل نمي توانم كرد امّا به كرامت و س

در قصيده اي از فرّخي سيستاني مي خوانيم:
ــادكام و شادمان و شاددل تو شادخوار و ش
ــتين ــواه تو غلطيده اندر پاي پيل پوس بدخ

(فرخی سيستانی، ديوان: 261)
جناب استاد در بخش شرح لغات ديوان در توضيح پيل پوستين 
ــته اند: «نام يكي از پيلان محمودي» (ص481). بد نيست  نوش
ــاره كنم كه در لغتنامۀ دهخدا مقابل اين تركيب آمده است:  اش
«معني اين تركيب در بيت ذيل معلوم نشد» (بعد همين بيت از 

فرخي نقل شده است).
چندي پيش در شرح بيتي از ابوالفرج روني به شرح عيسي 
 بن  يعقوب تبريزي (شارح ديوان ابوالفرج) رجوع كردم. عبارت 
ــرح آن را از اين منبع خطي نقل  ــايي داشت. بيت و ش راهگش

مي كنم:

سنگ بت بگرفته سيصد بار سنگ از سومنات
ــت الفغده پنجه جفت پيل پوستين پيل مس

  (ابوالفرج روني، ديوان: 121)
ــلاح مي پوشانند و  ــتين پيلي كه در روز جنگ س «پيل پوس
ــيمن مي اندازند كه مهيب شود و اسب  بر روي او چيزي نش

را رم مي دهد.»     
ــۀ درگاه پيرمحمد  ــخۀ خطي كتابخان ــوي، نس (تبريزی، فوائد عيس

شاه(احمدآباد)، ذيل همين بيت)

[8]
گريز از نحوست تربيع در موسيقي قديم ايران

حدوداً چهار سال پيش در همين نشريه (گزارش ميراث، ش7) 
ــيخ الحكمايي در  ــي خواندم از سخنراني عمادالدين ش گزارش
ــت تربيع بر  ــگاه تهران با موضوع «تأثير اعتقاد به نحوس دانش
ــي كه متن گزارش مختصر بود نمي دانم  آثار هنري». از آنجاي
كه آيا جناب شيخ الحكمايي در باب موسيقي چيزي يافته اند يا 
ــاره به نمونه اي از تأثير اين اعتقاد بر  خير. به هرحال نگارنده اش
موسيقي قديم ايران را تقديم مي كنم. اميدوارم بي فايده نباشد. 
ــه محقق محترم فراوان  ــش از آن البته در حوزۀ معماري ك پي
ــوي در مثنوي  ــرو دهل ــه يافته اند اين دو بيت از اميرخس نمون
قران السعدين را كه اشارۀ مستقيم دارد به موضوع نقل مي كنم 

تا بر فايدۀ مطلب افزوده باشم. اميرخسرو مي گويد:
ــهان ــم ش ــود به رس ــتون ب ــار س چ
ــان ــان در جه ــي ز جه ــم دهل در خ
ــاد نـه ــش  ش ــا  بن ــش  معـزّي ــزّ  ع
داد ــديـس  تس ــه  ب ــع  تربي ز  ــه  خان

 (اميرخسرو دهلوی، قران السعدين: 83)
ــت، با اين همه بخوانيد توضيح آن را از شرح  مطلب روشن اس

قرانالسعدين جهت خالي نبودن عريضه: 
ــت كه پيش ازين رسم، دهليز بادشاهان  معني بيت آن اس
ــتون بود، معزالدين [كيقباد] شش ستون كرد، و اين  چار س

كنايت است از آن كه نحوست را به سعادت بدل كرده.   
(نورالحق دهلوی، نورالعين، ذيل بيت مذكور)

و امّا نمونۀ گريز از نحوست تربيع در موسيقي:
ــته هاي دور نوعي تصنيف  ــف ما در گذش ــواع تصاني در ان
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ــام «نوبت» يا «نوبت مرتب». اين نوع از تصانيف خود  بوده به ن
شامل چهار بخش مي شد كه عبارت است از: قول، غزل، ترانه 
و فروداشت. عبدالقادر مراغي يك بخش ديگر بر اين بخش ها 
ــت. لابد به اين جهت كه  ــتزاد» ناميده اس افزوده و آن را «مس
ــاعر و  ــت. بنايي (ش ــده اس ــر آن چهار بخش «زيادكرده» ش ب
ــيقي دان قرن نهم هجري) بي آنكه به علتّ اين امر اشاره  موس

اي كند، مي نويسد:
ــادر - روّح  الله روحه - برين چهار يك  ــه عبدالق و خواج
ــتزاد ناميده كه نوبت به  ــاخته و آن را مس كار ديگر مزيد س

مذهب او پنج كار باشد.          
(بنايی، رساله در موسيقي، 128)

ــي بيان علتّ اين  ــادر در اين خصوص (يعن ــا عبارت عبدالق امّ
افزودن) صراحت دارد. او در يك جا مي نويسد: 

ــاخته اند  ... و اين فقير گفتم كه نوابت را قدما چهار قطعه س
ــكل تربيع  ــازم تا ش ــا اين فقير هر نوبت را پنج قطعه س امّ

نباشد.                        
(عبدالقادر مراغی، شرح ادوار: 338)

و در جامع الالحان با اندكي تفاوت مي نگارد: 
ــه - در نوبـۀ پنج قطعه  ــن الله احوال اما اين فقير - احس

اختيار كردم تا از شكل تربيع دور باشد.                
(عبدالقادر مراغی، جامعالالحان: 243)

الحق بايد به هوش و ذكاوت عبدالقادر مراغي آفرين گفت كه 
ــت تربيع دور كرد،  نه تنها «نوبت» را بنا بر عقيدۀ خود از نحوس
ــاخت. چرا كه  ــب اين لفظ را نيز با عدد پنج برقرار س بلكه تناس
ــاهان در گذشته براي اظهار جاه و سلطنت خود  مي دانيم پادش
ــلام پنج نوبت  ــريعت اس «پنج نوبت» نقاره مي زدند، و نيز در ش
ــعر قدما  ــش داريم. و اين مطلب به تصريح و تلميح در ش نياي

آمده است. چنان كه خاقاني مي گويد:
ــه در دار ملك «لا» ــج نوبه كوفت اي پن
ــد ترا ــش وحدت كش «لا» در چهاربال

(خاقاني، ديوان: 3)
و حافظ چه خوب گفته:

ــت ــت و نوبت ماس دور مجنون گذش
ــت ــت اوس ــج روز نوب ــي پن ــر كس ه

(حافظ، ديوان: 57)

[9]
مهوِّس يك معناي عام دارد، يك معناي خاص

ــراً مهوِّس يك معناي عام دارد كه معناي لغوي آن هم به  ظاه
ــت و در ادبيات فارسي  ــمار مي آيد و آن «صاحب هوس» اس ش

نيز مكرّر در اين معنا به كار رفته است؛ مثل:
ــا رعـن ــوّس  مـه ــتــي  مش ــر  بهـ

ــن و دل مگمار  ــان و دي ــر ج ــج ب رن
(سنايي، ديوان: 203)

ــه مجلس ــجاوندي ب ــن س ــام دي ام
ــق مهوّس ــت كاي خل ــن گفتس چني

(عطار، الهي نامه، ملحقات: 415)
شبي كه روي تو ما را چراغ مجلس شد
ــوختن دل پروانه وش مهوّس شد به س

(كمال خجندي، ديوان: 157)
امّا جز اينها كه جملگي شواهدي از استعمال اين واژه در معناي 
ــواردي برمي خوريم كه معناي لغوي و  ــت، گاه به م عام آن اس

عام واژۀ مذكور دقيقاً پاسخگوي مطلب نيست. 
ــاي اصطلاحي و  ــن واژه معن ــه زماني اي ــم از چ نمي دان
ــت. در متون متعلق به قرون متأخر به ويژه آثار  خاص يافته اس
ــبه قاره مهوّس به معني خاص «كيمياگر»  پديدآمده در حوزۀ ش
ديده مي شود. چنان كه ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي مثنوي يي 
دارد با عنوان «تنبيه المهوّسين» كه سراسر در مذمت كيمياگري 

است و اين طور آغاز مي شود:
كيـميــا ــواي  هـ در  مهــوّس  اي 
ــق چـرا؟ ــو چون زيب ــد نبض ت ميطپ
ــر ــاش اي بدگه ــل مع ــر تحصي به
ــت اگر بندي كمر ــيار اس ــب بس كس

يا مثلاً فيضي در قصيده اي با رديف « ...آتش» مي گويد:
ــق ــرق تا قدمم درگرفته آتش عش ز ف
ــي كه مهوّس گمان كند آتش نه آتش

   (فيضي، ديوان: 47)
ــوان (به تصحيح اي-  ــين آهي كه بر چاپ مجدّد اين دي حس
ــد) در ايران نظارت داشته در زير صفحه اي كه بيت  دي- ارش
ــت به دستخط خود اين توضيح را افزوده  مذكور در آن درج اس

است:
ــوَس، خُل. ــه، صاحِبْ هَ ــوّس: ابل مه
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ــبب تقابل در  ــوس همواره در ادبيات ما به س ــق و ه البته عش
ــوّس تنها به معني  ــا در اينجا آيا مه ــده اند امّ كنار هم ذكر ش
ــت؟ آن وقت  ــت؟ يا به معني خُل و ديوانه اس صاحب هوس اس
ــوس گمان مي كند،  ــخص بواله ــي كه خل و ديوانه يا ش آتش
ــي است؟ به نظر مي رسد در اينجا نيز معناي خاص  چگونه آتش
ــت پاسخگو باشد، اگر از نسبت  اين واژه كه همان كيمياگر اس
كيميا و آتش باخبر باشيم؛ چنان كه نعمت خان عالي مي گويد: 

كار تو نيست عشق؛ نگه  دار دين و دل
ــش از هوسِ كيميـا مزن ــه آت زر را ب

(نعمت خان عالي، ديوان: 183)
يا هاتف اصفهاني مي گويد:

ــق ــر به آتش عش ــدازي اگ ــان گ ج
ــي ــان بين ــق را كيميــاي جـ عـش

در منثورات البته كاربرد مهوّس به اين معني صراحت بيشتري 
ــوان آن را به خاطر  ــون عن ــفانه اكن ــي كه متأس دارد. در متن
نمي آورم خوانده بودم (دربارۀ يكي از شعراي هند) كه در فلان 

سفر «اسباب مهوّسي» با خود به همراه داشت. 
در غياث اللغات هم ذيل مدخل تصعيد مي خوانيم:

باصطلاح اطبا و محوسـان اجزاي لطيف بعض ادويه از 
ــاختن چنانكه  ــرپوش آن منجمد س ميان ديگ و غيره بس

نوشادر و كافور و غيره را كنند 
(رامپوری، غياث اللغات: 209 و 210)
ــت كه اينجا مهوّسان به معني كيمياگران منظور بوده و  پيداس

به غلط «محوسان» نوشته اند.
ــي و قمري: به اصطلاح  يا در آنندراج مي خوانيم: «عمل شمس

مهوسان طلا و نقره ساختن».
ــي هم مهوّس به معني كيمياگر  در لغتنامۀ اردو - فارس
ــي، سيد باحيدر شهريار  ــت (نك: فرهنگ اردو - فارس آمده اس

نقوي، ص 573).
ــود كه امروز متكلمين به زبان اردو اين  و از اينجا معلوم مي ش
واژه را از گذشتگان خود كه به زبان فارسي سخن مي گفتند يا 

مي نوشتند به ميراث برده اند. 
ــا از اين همه كه بگذريم، گاه گاه در متون كهن تري كه  امّ
ــت، به مواردي برمي خوريم كه به  ــبه قاره هم مربوط نيس به ش
ــك  ــت و بي  ش معناي خاص و اصطلاحي مهوّس نزديك اس
منشأ و مقدمه اي بوده است براي وضع اين اصطلاح. مِن جمله 

در مختارنامۀ عطار نيشابوري مي خوانيم:
ــرم مـي ميـ ــي  نـاكس درد  ز  ــه  كـ دردا 
ــرم مـي ميـ ــي  مهـوّس ــغــلۀ  مش در 
ــاز ب ــم  مـي ياب ــج  گن ــزار  ه روز  ــر  ه
ــرم مـي مي ــي  مفـلس ــزار  هـ ــه  ب ــا  امّ

 (عطار، مختارنامه: 157)
ــير»  و خاقاني در قطعه اي «در مذمت كيمياگري و صنعت اكس

مي گويد:
ــي خاقــان ــت  كيميــاس ــن  دي ــم  عل
ــر... ضمي ــج  گن ــزاي  س ــي  كيميــاي
ــد گوين ــا  كيميـ ــه  هرچ ــن  اي ــز  ...بجـ
ــر... تصوي ــن  مك و  ــنو  مش ــخن  س آن 
ــد نپذيـرن ــه  ك ــوس  ه ــن  اي ــر  مپـذي
ــر بصيـ ــدان  نـاقـ ــب  قـلـ ــرج  بـهـ

  (خاقاني، ديوان: 888)
و بعد مي گويد كيمياگر فقط آفتاب است و بس ... و در ادامه:

ــت ــا فلـك زده ايس ــن هــركج ــر زميـ ب
ــيــر اس ــر  فـق ــت  دس ــه  ب ــي  بينــوائ
ــم تنجيـ ــا  ي ــت  شاعــريس او  ــغــل  ش
ــيـر اكـس ــا  ي ــت  فلسفــه س ــش  هـوس

  (همان، ص889)
ــأش هوس  ــير و كيمياگري منش ــاري، اين نگاه كه كار اكس ب
ــت، ظاهراً بعدها به اين منجر شده كه كلمۀ مهوّس معنايي  اس
ــدا كند. چرا كه در نظر واضعان اين  ــاص و اصطلاحي نيز پي خ
ــام و مثلاً  ــه در پي تغيير ماهيت اجس ــي ك لفظ في الواقع كس
ــی باطل و  ــت پي هوس يافتن طلا از مس و يا نقره از جيوه اس

بي سرانجام رفته است. صائب تبريزي مي گويد: 
ــر ــا پذي ــيم فن ــن زر و س ــر ك ــي ز خي باق
ــت ــه گر ترا هوس كيمياگري س اي خواج

(صائب تبريزي، ديوان: 984)
ــرّر برخورده ام به  ــوري بتالوي هم مك ــوان واقف لاه و در دي
حسن همجواري اين دو واژه؛ يعني هوس و كيميا. از جملۀ آن 

ابيات اين دو بيت است: 
ــر گداخت جان، هوس وصل او نرفت از س
ــوداي كيميا باقي ست بسوخت حاصل و س

(واقف لاهوري، ديوان: 254)
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ــي رود ــدازم نم ــوز و گ ــواي س ــر ه از س
آسان نمي بود (نمي توان) هوس كيميا گذاشت

 (همان، ص157)

[10]
رادّه؛ اصطلاحي مفيد و ازيادرفته

ــت كه در  ــه به اين دو بيت از ملك قمي هم بي فايده نيس توج
منبع الانهار مي گويد:

ــود ب ــاده  افـت ــم  ه ز  ــبـت  نس ــر  دفتـ  
ــود بـ ــاده  افــتـ ــم  رقــ از  رادّه اش 
ــش ــط خوي ــن رب ــرگار دك ــه پ ــت ب ياف
ــش ــط خوي ــله از ضب ــد سلس ــه نب زانچ

(مهنّدات، ص444)
و اين بيت:

ــت جست وجوس ــررابطۀ  س ــه  ك «راء» 
ــت گـفــت وگــوس ــۀ  ضــابــطـ رادّۀ 

(همان، ص383)
در تعريف «رادّه» در فرهنگ نفيسي (ناظم الاطباء)آمده است:

به اصطلاح كتابت علامت و يا عددي كه بر بالاي سطري 
ــد كلام محذوف و از تو  ــان ده گذارند تا دلالت كند و نش

افتاده اي را كه در حاشيه نوشته اند.
ــد امروز هم بزرگواراني كه با نسخه هاي خطي  به نظر مي رس
ــروكار دارند به اين اصطلاح كهن، مفيد و البته مورد غفلت  س

واقع شده  نيازمند باشند.
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